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مـــن تـــوی یـــک خانـــواده غیرمذهبـــی 
دیـــده به جهان گشـــودم. پررنگ‌ترین، 
قشـــنگ‌ترین، مهم‌تریـــن آدم زندگی‌ام 
بابـــا بـــود. دنیـــا بـــرای مـــن بـــا بابـــا معنا 
می‌شـــد. بابـــا که هیـــچ مذهبـــی نبود و 
می‌پرســـتیدمش. مـــن امـــا خیلـــی زود 
معنـــا زندگـــی‌ام را از دســـت دادم. توی 
یـــک روز خیلی خیلی ســـرد زمســـتانی. 
درســـت یـــک هفتـــه بعـــد از تولـــد 9 

ســـالگی‌ام.
بعـــد دیـــدم خدایـــی هـــم هســـت! کـــه 
هیچ دوســـتش نـــدارم و بایـــد مقابلش 
 . ر نزجـــا ا بـــه  دم.  یســـتا یســـتم. ا با
هزار»چـــرا« توی قلب شکســـته‌ام بود. 
چـــرا بابا مـــن؟ چرا من؟ چرا اصـــاً بابا؟ 

بابـــا کـــه روح زندگـــی‌ام بـــود.
همـــان روزهـــا فهمیـــدم می‌توانـــم بـــا 
تمام دل کوچک و شکســـته‌ام از کسی 
بیـــزار باشـــم. بـــا دلم کـــه تنها بـــرای بابا 

می‌تپیـــد.
چـــادر نمـــاز گل‌دار جشـــن تکلیفـــم را 
که خیلی دوســـتش داشـــتم تـــا کردم. 
همـــان کـــه بـــه تشـــویق بابـــا ســـرش 
می‌کردم و دســـت و پا شکســـته نمازی 
می‌خوانـــدم. همـــان کـــه انـــگار لبـــاس 
عـــروس باشـــد بـــر تنـــم بـــه چشـــم بابا. 
گذاشـــتمش جایی که دیگر نبینمش. 
بـــه خدا گفتـــم همین چند وعـــده را که 
ســـراغت آمدم نگه دار، دیگر دوستت 

نخواهم داشـــت.
برچســـب‌هایی را هـــم کـــه از نمـــاز 
خوانـــدن توی نمازخانه مدرســـه جایزه 
گرفتـــه بودم به دوســـتانم بخشـــیدم و 
هرگز دیگر برای هیچ مراســـمی به آنجا 
نرفتـــم. هیچ چیز ایـــن عالم بعد از او به 

کارم نمی‌آمـــد.
حـــالا کـــه بابـــا نبـــود تنهـــا یـــک چیـــز 
آرامـــم می‌کـــرد. حـــرف زدن و البتـــه 
نامـــه نوشـــتن. تـــوی همـــه نامه‌هایـــی 
کـــه برایـــش می‌نوشـــتم حســـرتی را بـــا 
بوســـه‌ای ضمیمـــه می‌کردم. حســـرت 
دوباره دیدنش، بوســـیدنش، ناز کردن 

برایـــش و...
یکـــی دو ســـال بعـــد، میـــان خـــدا 
ناباوری‌هام دلبســـته مسیح)ع( شدم. 
دو تـــا زنجیـــر بود به گردنـــم. یکی کوتاه 
یکی کمـــی بلندتر. از هـــر کدام صلیب 
کوچکی آویزان. کریســـمس‌ها درخت 
کاج تزئیـــن می‌کـــردم. هر چـــه کتاب از 
عیســـی)ع( و مـــادرش بـــود می‌خواندم 
و هـــر فیلمـــی کـــه بـــه آن‌هـــا مربـــوط، 
می‌دیـــدم. بارهـــا »راز تولـــد« یاســـتین 
گوردر را خواندم و منتظر میلاد مســـیح 
مانـــدم. از بـــس علاقـــه‌ام را بـــه زبـــان 
آورده بـــودم معلـــم دینـــی آن ســـال‌هام 

مسیح  من
روایتی از خداناباوری تا حسین )ع(

گاهـــی می‌پرســـید هنـــوز مســـلمانم و 
مـــن می‌خندیـــدم و می‌گفتـــم »هنـــوز 

هســـتم!«.
مامان اما چادر ســـرش می‌کرد. عشـــق 
زیـــارت داشـــت. نمـــاز می‌خوانـــد. روزه 
می‌گرفـــت. و بـــه خـــودش می‌بالید که 
بـــه همـــه مـــا فرزندانـــش با وضو شـــیر 
داده اســـت. روضه حضـــرت زهرا)س( 
را بســـیار گریـــه می‌کرد به یـــاد مادرش 
کـــه در جوانـــی از دنیـــا رفته بـــود. اصلاً 

دلـــداده این خانـــواده بود.
مـــن از مامان در کودکی‌هایم خاطره‌ای 
نـــدارم. بیشـــتر وابســـته خواهرهـــای 
بزرگ‌تـــرم بودم تـــا مامان. حتی شـــاید 
از مـــا دو تا توی هیـــچ آلبومی عکس دو 

نفره‌ای پیدا نشـــود.
یـــک ســـال بعـــد از آن روزهـــا، مامـــان 
رفـــت کربـــا. چنـــد وقتـــی نبـــود و جای 
خالـــی‌اش هیچ حـــس نشـــد. روزی که 
از زیارت برگشـــت وســـط زمان مدرسه 
آمدم خانه. از در که وارد شـــدم مبهوت 
زیبایـــی زنـــی شـــدم کـــه بـــا چشـــم‌های 
ســـبز معصومـــش می‌خندیـــد. یـــک 
روســـری ســـفید روی ســـرش بود. توی 
دلـــم گفتم تو این‌همه ســـال کجا بودی 
مامـــان! همـــه ســـال‌های درد و دوری و 

دلتنگـــی...
مامـــان محکـــم بغلم کرد. انـــگار اولین 
بـــار باشـــد. جـــان گرفتم. چه کـــرده بود 
ایـــن فاصلـــه؟! از تـــوی چمدانـــش هـــر 
چـــه درآورد بـــرای مـــن بـــود. می‌گفـــت 
همـــه آن روزهـــا هـــر کجـــا رفتم بـــه یاد 
تو بـــودم. توی دعاهایش چه خواســـته 
بـــود نمی‌دانـــم اما هر چه بـــود مرا به او 

و او را بـــه مـــن بازگردانـــده بود.
انـــگار خـــدا هم همه این ســـال‌ها بابا را 
به تماشـــای زندگی من نشـــانده باشد. 
انگار خواسته باشد به من بفهماند بابا 
را گرفتـــم تا خیلی چیزهای دیگر برایت 
بـــه معنا برســـد. بـــا خدا آشـــتی کردم. و 
فهمیـــدم اگر نباشـــد همیشـــه پای این 

زندگـــی می‌لنگد.
همـــان روز بـــه قـــدر همـــه ســـال‌های 
تنهایـــی‌ام گریـــه کـــردم. مثـــل نـــوزادی 
کـــه تـــازه از مادر متولد شـــده باشـــد. با 
یـــک تفـــاوت، مـــن از همـــه عالـــم کنَده 
شـــده بـــودم و به امنیت آغـــوش مادرم 

برگشـــته بـــودم.
از همان ســـفر کربـــای مامان زندگی‌ام 
جـــان گرفت. از همـــان زیارتی که هرگز 
نفهمیدم کـــدام دعا و خواســـته مامان 
مـــرا دوبـــاره زنـــده کـــرد و بـــه زندگـــی 

برگرداند.
رم  ور دا ز آن روزهاســـت کـــه بـــا ا
. ســـت ا مـــن  مســـیح   ) ع ( حســـین

مستانه درویش‌زاده
نویسنده 

بارها »راز تولد« 
یاستین گوردر را 

خواندم و منتظر 
میلاد مسیح 

ماندم. از بس 
علاقه‌ام را به زبان 

آورده بودم معلم 
دینی آن سال‌هام 

گاهی می‌پرسید 
هنوز مسلمانم و 
من می‌خندیدم 
و می‌گفتم »هنوز 

هستم!«.

کودکی که خودش راه 
می‌رود زودتر خسته 

می‌شود و به استراحت 
و خواب بیشتری نیاز 

دارد. اما اگر کودک سوار 
بر کالسکه باشد، شما 

مسافت بیشتری را 
می‌توانید طی کنید و او 

در کالسکه می‌خوابد 
یا با وسایل مختلف 

چون تبلت و اسباب 
بازی محبوبش سرگرم 

‌می‌شود

مشخصات کودک و 
خودتان را در یک کاغذ 

نوشته و در لباس کودک 
قرار دهید. بهتر است 

قبل از سفر در شهرتان 
در لوازم تحریری محل، 

مشخصات را در قطع 
کارت ملی پرس کنید و 
به لباس کودک بدوزید 
که در اثر شست و شوی 

دست و صورت، خیس و 
کنده نشود و خیالتان از 

بابتش راحت باشد

اول اینکـــه بدانیم رکن اصلی این ســـفر، کودک اســـت و قرار 
اســـت با کودکی به ســـفر رویم که اقتضاعات خودش را دارد. 
اوســـت که ســـفر را برنامه‌ریزی می‌کند. ســـفر را متناسب با 
توان جســـمی و روانی کودک تنظیم می‌کنیم. لازم اســـت، از 
چندین روز قبل از ســـفر، برنامه ثابت پیـــاده‌روی خانوادگی 
داشـــته باشـــید، اگر کودک بالای 4 سال اســـت و بغل کردنی 
نیســـت، تا آنجا که امـــکان دارد این تمرین را انجـــام دهید تا 
توان جســـمی‌ اش را بســـنجید و اگر کودک کالسکه‌ای دارید، 
با کالســـکه به پیاده‌روی بروید و ایرادهای کالسکه را بسنجید. 
همان کفش‌هایی را که قرار اســـت در پیاده روی بپوشید، در 
این تمرین‌هـــا امتحان کنید تا در مســـیر پیـــاده‌روی اربعین 

شـــما و کودک را اذیت نکند.
با صبـــر و حوصله‌ای بیـــش از قبل در تعامل با کودک، ســـفر 
را آغـــاز کنیـــد. از قبل بـــه این نکتـــه توجه کنید کـــه ممکن 
اســـت نتوانیـــد اعمال زیـــارت را انجـــام دهید یا یـــک نماز با 
دل ســـیر بخوانیـــد و قدم به قـــدم با کاروان حرکـــت کنید. از 
جا ماندن و عقب ماندن نگران نشـــوید. در طول مســـیر هر 
جا که کودک نیاز به اســـتراحت داشـــت، توقـــف کنید. برای 
رســـیدن به مکان مناســـب یـــا اســـکان کاروان او را بی‌تاب و 
اذیـــت نکنید. تا حـــد امکان محـــل اســـتراحت را خانه‌های 
عراقی‌ها انتخاب کنیـــد که هم حمام دارد، هم دستشـــویی 

مناســـب و هم امکان شســـت وشـــوی لباس‌ها را دارید.
اگـــر کودکتـــان هنوز پوشـــک می‌شـــود در زمان‌های شـــلوغ 
)صبح و اذان( از دستشویی اســـتفاده نکنید، ازدحام شما را 
کلافه می‌کند، تعویض پوشـــک را به وقت مناسب واگذارید.
در مســـیر ظـــرف آب و غـــذا یـــا خوراکـــی مانند چوب شـــور 
همراه داشـــته باشـــید، ممکن اســـت تا رســـیدن بـــه موکب 
کودک گرســـنه شـــود یا غذا موکب‌های در مســـیر را دوســـت 
نداشـــته باشـــد و بهانه گیری و گرسنگی دردســـر تازه‌ای برای 

شـــما شود.
کودکـــی که خـــودش راه می‌رود زودتر خســـته می‌شـــود و به 
اســـتراحت و خواب بیشـــتری نیاز دارد. اما اگر کودک ســـوار 
بر کالســـکه باشد، شما مســـافت بیشـــتری را می‌توانید طی 
کنیـــد و او در کالســـکه می‌خوابد یا با وســـایل مختلف چون 

تبلت و اســـباب بازی محبوبش ســـرگرم ‌می‌شـــود.
قبل از ســـفر چند انیمیشـــن و بازی مناســـب، متناســـب با 

دیـــدگاه تربیتـــی خودتـــان انتخـــاب کنیـــد و در 
مواقع ســـر رفتـــن حوصلـــه  آن را در اختیارش 
قرار دهید. لازم اســـت ســـفر را برای‌شان لذت 

بخـــش کنیم و میـــزان کمتری غر و نـــق را از 
آنهـــا بشـــنویم. اگـــر موبایل یـــا دوربین 

قدیمی دارید، حتمـــاً با خود بیاورید 
و در طول مســـیر در اختیار کودک 

قـــرار داده تا همچـــون بزرگترها 
ســـرگرم شـــده و از ســـفر لذت 
ببـــرد، بچه‌هـــا وقتـــی ادای 
بزرگترهـــا را درمی‌آورنـــد‌، کیف 

می‌کنند و همراهی بیشـــتری در 
مســـیر با شـــما خواهند داشت.
بـــا توجـــه بـــه گرمـــا هـــوا، بهتر 

اســـت پیاده‌روی را در شـــب انجـــام دهید، از غـــروب آفتاب، 
بچه‌هـــا را آمـــاده راه رفتن کنیـــد و از اذان صبـــح در یک خانه 
ســـاکن شـــوید و بچه‌ها حتماً تـــا عصر بخوابند و اســـتراحت 

. کنند
برای جلوگیری از عرق ســـوز شدن و حتی ترمیم آن کرم‌های 
مناســـب مانند، زینک اکســـید را همراه خود داشـــته باشید. 
حتمـــاً از کـــرم ضـــد آفتاب کـــودکان اســـتفاده کنیـــد، حتی 
در شـــب کـــه حـــرارت خیابـــان و موکب‌ها ممکن اســـت به 

پوست‌شـــان آســـیب برساند.
لباس‌های نخی و حتی یک ســـایز بزرگتر برای کودک بردارید 
تـــا در آنها احســـاس راحتی داشـــته باشـــد. عینـــک آفتابی 
و کلاه نیـــز کـــه از ملزومات ســـفر اســـت. دســـتمال مرطوب 
حتماً همراه داشـــته باشـــید که اگر آب نبود، برای شســـتن و 
پاک کـــردن کودک حتماً از آن اســـتفاده کنیـــد. امیدوارم که 
کودکتان به دســـتمال مرطوب حساســـیت نداشته باشد که 
در ایـــن صورت به پیشـــنهاد یکـــی از مادرهـــا از روش دیگری 
می‌توانید اســـتفاده کنید: در یک ظـــرف کوچک با کمی آب، 
تکه‌هـــای پنبـــه را خیس کنیـــد. بعـــد پنبه‌ها را خوب فشـــار 
دهیـــد کـــه آب از آنها نچکـــد. ســـپس پنبه‌هـــا را داخل یک 
پلاســـتیک فریـــزر قـــرار داده و در کیف خود، همراه داشـــته 

. شید با
در آخـــر لازم اســـت یـــادآوری کنـــم که مشـــخصات کـــودک و 
خودتـــان را در یک کاغذ نوشـــته و در لباس کودک قرار دهید. 
بهتر اســـت قبل از سفر در شـــهرتان در لوازم تحریری محل، 
مشـــخصات را در قطـــع کارت ملـــی پـــرس کنید و بـــه لباس 
کـــودک بدوزیـــد که در اثر شســـت وشـــوی دســـت و صورت، 

خیـــس و کنده نشـــود و خیالتـــان از بابتش راحت باشـــد.
ایـــن زیارت یـــک ســـفر خانوادگی بـــا محوریت کودک اســـت 
و قـــرار اســـت خاطـــره‌ای خـــوش بـــرای کودکمـــان از امـــام 
حسین)ع( و زیارت و مسیر پیاده روی باقی بماند، 
تا می‌توانید کـــودک را با وســـایل مختلف 
ماننـــد مدادرنگی، دفتر 
 ، کنـــک د با  ، شـــی نقا
عروسک کوچک، تفنگ 
آب پـــاش )داخل تفنگ 
آب و گلاب بریزیـــد( در 
مســـیر راهـــی کنیـــد و 
سرگرم کنید  و خاطره 

خوش بســـازید.

هوای زائر کوچولوها را داشته باشید
الهام اسماعیلی

نویسنده

مـــاه محـــرم، هم غم عزای عاشـــورا و شـــهادت سیدالشـــهدا و همراهانـــش را دارد و هم غصه اســـارت آل الله، تمام دلمـــان را پر می‌کنـــد. آرزو و حســـرت اینکه کاش ما 
بودیـــم و در ایـــن درد و رنـــج با اهل بیت همراهی می‌کردیم بلکه شـــاید مرهم دل عزیران امام حســـین)ع( بودیم . پـــس از اتمام محرم و آغاز ماه‌صفـــر برای پیاده‌روی 
اربعیـــن برنامه‌ریـــزی می‌کنیم و خانواده را آماده این ســـفر می‌کنیم. این ســـفر و زیارت تنها جایی اســـت که دوســـت داریم مـــرد و زن و کودک کنارهـــم گام برداریم. با 
اینکـــه با عشـــق فـــراوان در این مســـیر گام برمی‌داریم، امـــا رعایت نکات ســـفر زمینی طولانی بـــا کودک الزامی اســـت و بدون رعایت آنها ممکن اســـت هرگز این ســـفر 

به ســـرانجام نرســـد. با چند مادر که تجربه ســـال‌ها پیـــاده روی اربعین را داشـــتند، گفت وگو کـــردم و آنها توصیه‌هایـــی را برای همه زائران داشـــتند.

چند نکته برای پیاده‌روی اربعین با کودک

با توجه به گرما هوا، بهتر است پیاده‌روی را در شب انجام دهید، از غروب آفتاب، بچه‌ها را آماده راه رفتن کنید و از اذان صبح در یک 
خانه ساکن شوید و بچه‌ها حتماً تا عصر بخوابند و استراحت کنند.


